
۱۴۰۰بهمن ۱۴۰۰بهمن ۱۴۰۰رشد معلم | دورۀ ۴۰ |  شمارۀ 5 | بهمن 6۱۴۰۰ | 5  شمارۀ 5  شمارۀ 5 |  شمارۀ 6 ۴۰ دورۀ ۴۰ دورۀ ۴۰ رشد معلم |

زندگی اخلاقی
 در مدرسه

گفت وگو با دکتر محمد حسنی
 عضو هيئت علمی پژوهشگاه تعليم و تربيت

ـو 
گـ

 و 
ت

گف

é تربیت اخلاقی چیست؟ مؤلفه های تربیت اخلاقی كه 
در مدرســه مورد نظر است و قرار است معلمان و مربیان 

تربيتی به آن ها بپردازند، كدام اند؟
 به نام خدا. از شــما تشــکر مي كنم که زحمت کشيديد 
و تشــريف آورديد و مقولة مهم و شــايد هم به نوعی مغفول و 
در حاشيه ماندة تعليم و تربيت را مورد توجه قرار داديد. تربيت 
اخلاقی از دو مفهوم به نام اخلاق و تربيت متشکل است. ما اگر 
اين دو مفهوم را جداگانه بشناســيم، شايد بهتر بتوانيم مفهوم 
ترکيب شده و ممزوج شدة آن را درک و فهم کنيم. اخلاق يك 
مفهوم بسيار بسيار پيچيده است که سال های سال فيلسوفان 

و متفکــران در اين رابطه بحث کرده انــد و آثار زيادی هم در 
اين زمينه به جا گذاشته اند. حداقل می  توان گفت دو جريان در 
بحث اخلاق و فلســفة اخلاق وجود دارد: يکی اخلاق از منظر 

رويکرد اخلاق فضيلت و دوم مبتنی بر نظرية اخلاق اصول.
در اخلاق فضيلت نظر بر اين است که اخلاق ماهيتاً صفاتی 
هستند که در نفس انسان و در شخصيت انسان، به مرور زمان و 
در اثر تجربه هاي مکرری که در زندگی بشر رخ می دهند، شكل 
مي گيرند. بعضی از خصوصيات مثبت در فرد رســوب می کنند 
و آهسته آهســته به بخش ثابت و پايدار شخصيت فرد تبديل 
می شوند كه اين می شود اخلاق که در اصطلاح فضيلت هم به آن 
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می گويند؛ مانند فضيلت شجاعت، فضيلت بخشندگی، فضيلت 
محبت، فضيلت درســتکاری و فضايل ديگر. اما رويکرد ديگري 
از اخلاق وجود دارد به نام اخلاق اصول که بيش از اينکه اخلاق 
را يک صفت راســخ در جان بداند، مجموعه ای از اصول وجدانی 
می داند که عمل انســان، زمانی اخلاقی است که مبتنی بر اين 

اصول باشد.
حالا با توضيحات مختصــری که دربارة اخلاق داديم، ببينيم 
خود تربيت چيســت؟ اصولًا تربيت مجموعة اقداماتی است که 
مربی با کمــک متربی انجام می دهد تا تغييــرات مطلوبی در 
ساحت های وجودی متربيان ايجاد شوند و اين مجموعه اقدامات 
بايد بر دو ويژگی متکی باشند. يکی از ويژگی ها اين است که بر 
آگاهی و فهم آدم ها متکی باشد و دوم اينكه بر انتخاب و عامليت 

آدم ها يا متربيان متکی باشد.
با توجه به نــكات فوق تربيت اخلاقی مجموعه ای اســت از 
اقدامات مبتنی بر آگاهــی و عامليت متربی، برای اينکه فردی 
در ساحت اخلاقی زندگی اش بتواند اخلاقی عمل کند. ساحت 
اخلاقی زندگی از ســاحت های مهم و اساسی زندگی است که 
ساحت هاي ديگر را هم تحت تأثير خودش قرار می دهد. يعنی 
شــما حتی در حرفة خودت و در نقش هــای متعددي كه در 
زندگــی داريد، اخلاق آن را به صورت ضمنی هدايت می کند. به 
هر حال، ســاحت اخلاقی حتی می تواند نوع مواجهة شما را با 
دين و دين ورزی و رفتــار ديني تحت تأثير قرار دهد. بنابراين، 
تعريف تربيت اخلاقی عبارت است از مجموعه ای از مداخلات و 
اقدامات که منجر می شود فرد از طريق آگاهی بخشی و عامليت 
و اجــازة انتخاب دادن به متربی، بتواند هويت اخلاقی خودش را 
شکل بدهد. آنچه الان در شرايط موجود ما، به خصوص در تعليم 
و تربيت رسمی و عمومی دنبال می شود، خيلی به آن تعريف از 
اخلاق نزديک نيست. عموماً در وضعيت موجود تربيت اخلاقی 
را بيشــتر نوعي اطلاع رســانی اخلاقی می دانند که ما واژه های 
اخلاقی و موضوعات اخلاقی را به بچه ها اطلاع و آگاهی بدهيم 
که مثلًا چيزی به نام بخشش وجود دارد. چيزی به نام احترام و 
احسان وجود دارد. چيزی به نام سپاسگزاری وجود دارد و امثال 
آن. اگرچه ما اساســاً اين را رد نمی کنيم، يعني آگاهی بخشی، 
بخشــی از کار ماست، اما اين تمام کار نيست، بلكه ساده ترين و 

پيش پاافتاده ترين شكل از تربيت اخلاقي است.

é در سند تحول تربيت اخلاقی چگونه بيان شده است؟
 در ســند تحول، اگرچه بحث اخلاق فضيلت يک جوری 
خميرماية کار ماســت، ولي ما فراتر از اين رفتيم. يعنی در واقع 
در اخلاق فضيلت، تأکيد می کنيم افراد بايد هويت اخلاقی پيدا 
کنند و هويت اخلاقی يعنی چه. يعنی صفات اخلاقی راسخ در 

جان داشته باشند. اين می شود بخشی از هويت و هستی انسان ها 
كه می شــود ارزش های اخلاقي. شخصيت آن ها رنگ اخلاقی 
پيدا می کند. بنابراين، يك نوع گفتمان، گفتمان اخلاق فضيلت 
است. اما در چگونگی آن خيلی ســاده برخورد نشده است که 
بگوييم مثلًا تکرار کنند يا تمرين کنند تا اين صفات تشــکيل 
شــوند. تشکيل صفات در واقع مســتلزم درك و فهمي عميق 
از ارزش های اخلاقی اســت. خود ايــن درک و فهم عميق يك 
مجموعه سازوکارهايی می خواهد. چون اگر يادتان باشد، گفتيم 
تربيت دو شاخص يا ويژگی دارد؛ يکی آگاهی و ديگری عامليت. 
دوم اينکه وقتی فرد آگاهی پيدا کرد، اقدام به عمل بکند؛ يعنی 
کنش اخلاقی يا کنش ورز اخلاقی باشد و اين کنش ورزي اخلاقی 
به او کمک می کند آن صفات را روز به روز تقويت کند و توســعه 
بدهد و تعالی ببخشد. فرايند شکل گيری هويت اخلاقی هم يک 
نقطه نيست. در واقع يک مکان مشخص يا يک نکتة مشخص 
نيســت، بلكه يک فرايند است. يعني فرايندي هم پيش رونده و 
هم فزاينده است كه در طول زندگی انسان ها آن هويت اخلاقی 

شدت و غلظت پيدا می کند.

é برای تربيت اخلاقی، مدارس بايد چه رويكردی را دنبال 
كنند؟

 تربيــت اخلاقی در مدرســه رويکردهای متعددي دنبال 
مي شوند. يکی از شكل هاي برخورد با تربيت اخلاقی اين است 
که بعضی از نظام های آموزشــی برنامة درسي كاملًا مستقلی 
برای تربيت اخلاقی دارند. يعنــی آن ها اصلًا يك درس دارند 
به نام اخلاق. حالا ممکن است مانند ژاپنی ها عنوان درسشان 
اخلاق نباشد و مثلًا »طريق فضيلت« باشد. ولي کاملًا مشخص 
اســت كه رويکردشان رويکرد فضيلت است و اين ها، تا 9 سال 
اول، اگر اشتباه نکنم، دقيقاً اين درس را دارند. کره ای ها دوازده 
سال درسی دارند کاملًا مشخص و مستقل به نام اخلاق. اصولًا 
کشورهای آسيای شرقی و شرق دور اصلًا به صورت سنتي در 
اين زمينه برنامة درسی کاملًا مستقلی دارند. خيلی از کشورها 
هستند كه نمي پســندند و اين رويکرد را اصلًا قبول ندارند و 
می گويند اخلاق يا تربيت اخلاقی محصول کنش تمام عوامل 
مدرســه اســت. مثالی می زنم. مثلًا در هواپيما پرواز محصول 
کدام قســمت از هواپيماست؟ قســمت بال؟ قسمت موتور؟ 
قسمت دنباله يا بدنه؟ شما چه می گوييد؟ می گوييد محصول 
تمامي قسمت های هواپيماست؟ يعنی نمی توانيد بگوييد چون 
بال دارد پس پرواز می کند. چون خيلی چيزها بال دارند، ولی 
پرواز نمی کنند. موتور می خواهد، چرخ مي خواهد، شاهين عقب 
می خواهــد و پيش برنده می خواهد و خيلی چيزهاي ديگر. در 
واقع، گروهی اين نگاه را دارند. در حقيقت يک جور نگاه ضمنی 
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و به صورت يك فرهنگ نانوشته در مدرسه، ارزش های اخلاقی 
به بچه ها منتقل می شــود و بچه هــا آن ارزش های اخلاقی را 
فهم و شهود می کنند. گروهی اين را قبول ندارند و می گويند 
مداخلات تربيت اخلاقی بايد صريح تر و آشــکارتر باشــد. اين 
را به جای برنامة درســی جداگانه مانند رياضي و علوم و ساير 
درس ها می آورند. در فعاليت های فوق برنامه قرار می دهند. مثلًا 
شما شايد در نظام آموزشی كشور خودمان ديده باشيد كه ما 
طرحي داشــتيم به نام »طرح کرامت« كه سال های سال در 
مدارس دنبال می شــد. اين طرح مداخله اي بر تربيت اخلاقی 
بود. شــما اگر منويات طرح كرامت را مطالعه كرده باشــيد، 
متوجه می شــويد که اين نوعي فعاليــت يا مداخلة جانبی در 

حوزة تربيت اخلاقی بوده است.
يک شــکل ديگــر از تربيت اخلاقی وجــود دارد که تربيت 
اخلاقی را محاط و  تنيــده می کنند در برنامه های ديگر، يا در 
يک درس و يا در خوشه هايی از درس ها. مثلًا به طور سنتي، در 
فرهنگ کشورهای اسلامی، درس اخلاق زيرمجموعة تعليمات 
دينی قرار می گيرد. اگر يادتان باشــد، در قديم درسي داشتيم 
به نام تعليمات دينی و اخلاق. من اســناد آن را هم که بررسی 
کردم، ديدم زمانی مصوبات شــوراي عالي آموزش وپرورش يا 
شوراي عالي فرهنگ اين بود كه آموزش اخلاق ذيل دين قرار 
بگيرد. خب در خيلی از کشــورهای اسلامی همين اقدام دارد 
می شــود. يعني آموزش ارزش های اخلاقی ذيل تربيت دينی 
اســت. مثلًا در مالزی برای مســلمان ها كتاب آموزش اخلاق 
آن ها ذيل تعليمات ديني آن هاست. در عربستان هم همين جور 
اســت. احتمالًا در ترکيه و ساير کشورها هم همين طور است. 
بعضی از کشــورها اين را نه فقــط در تعليمات دينی، بلکه در 

درس های ديگر هم منتشر می کنند.

é در آموزش اخلاق كدام رويكرد در برنامه های درسی بايد 
حاكم باشد؟

  رويکرد ســند در آموزش بيشتر رويکرد فرابرنامه ای است. 
اين رويکرد تزريق همان رويكرد فرابرنامه ای است. ساحت اخلاقی 
تربيت در تمامی ساحت های تربيت نفوذ، ظهور و بروز دارد. مثلًا 
در ساحت سياسی اجتماعی که خيلی جدی است، در ساحت 

فني و حرفه اي خيلي جدي اســت، در ساحت زيستی و بدنی و 
اخلاق زيست محيطی خيلی جدی است و ابعاد ديگر.

بنابراين، کاملًا مشخص است كه ما يک رويکرد فرابرنامه ای 
داريم. منتها من برنامه های درســی دورة ابتدايی کشور را که 
بررسی کردم، واقعاً اين رويکرد فرابرنامه ای وجود دارد. يعني 
ما می بينيم ارزش هاي اخلاقي در همة رويکردهاي درسی يک 
جوری حضور دارنــد؛ حتی در علوم، رياضی، دينی، مطالعات 
اجتماعي و حتی در قرآن. اما مسئله اين است كه اين رويکرد 
فرابرنامه ای آشفته و بی  نظم است. يعنی هماهنگی هايی بين 
اين برنامه ها ايجاد نشده اســت که مثلًا ما بگوييم همة شما 
مؤلفان کتاب پاية پنجم روي اين ارزش ها متمرکز شــويد و 
آن ها را هم اين گونه ارائــه بدهيد. در حالی که همان طور که 
شــما گفتيد، اکثراً اين كتاب ها اطلاع رسانی اخلاقی يا همان 
آموزش مستقيم اســت. گاهی وقت ها هم مي روند به رويکرد 
نصيحت درمانــی که مثلًا اين گونه باش يــا فلان کار را بکن و 
مانند اين ها. می دانيد كه نصيحت درمانی و اطلاع رسانی اخلاقي 
کارايی و اثربخشــی كافي را در تربيت نــدارد؛ به خصوص در 
جهان و دنيای امروز با پيچيدگی ها و شــرايطی که ما داريم، 
بايد به اخلاق جدی تر توجه كنيم. لذا اين چند رويکرد اســت 
که ما می توانيم اتخاذ كنيم. به نظر می رسد ما مي توانيم رويکرد 
فرابرنامه ای داشته باشــيم. برنامه ريزی شده و هماهنگ و يك 
نقشة راه و يك نقشة کلان داشته باشيم و همة برنامه های درسی 
بتوانند به صورت هماهنگ برنامة منسجمی داشته باشند برای 
اينکه به تربيت اخلاقی بپردازند. البته آن هم با معنای درست آن. 

يعنی فقط اين نباشد که ما اطلاع رسانی اخلاقی کنيم.

é  نقش معلم و مربيان تربيتی در تربيت اخلاقی را توضيح 
بفرماييد؟

 نقش معلم نقش پيچيده ای است و بدون هيچ ترديدی خود 
عمل معلم ماهيتاً بايد جنس اخلاقی باشــد. يعني اگر جنس و 
عمل آموزشــی معلم را در نظر بگيريد، عمل اخلاقی است. چرا 
عمل اخلاقی است؟ به خاطر اينکه در واقع منشأ عمل آموزش 
يــا عمل تربيت خيرخواهی و نيك خواهي طرف مقابل اســت. 
يعنی به دنبال تغييراتي مطلوب، رشد، توسعه و تعالی در طرف 
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مقابل است. چون اين ماهيت عمل معلم است، پس اساساً عمل 
اخلاقی است. اين را ما فعلًا کنار می گذاريم. اما برويم سراغ اينکه 
معلم قطعاً يک مداخله کنندة تربيتی است که در موقعيت های 
گوناگون می تواند فضای بحث را به ســمت فضای اخلاقی و به 
سمت ساحت اخلاقي زندگی ببرد. غير از اينکه به هر حال معلم 
به عنوان يک الگوی اخلاقی می تواند در فضای مدرسه نقش ايفا 
کند که ترديدی هم در آن نيست. بسياري از متفکران اخلاقی 
در اينكه معلم نقشي الگويی دارد، هيچ ترديدی ندارند. چه حتی 
آن هايی که ســازنده گرايانه با تربيت اخلاقی برخورد می کنند 
و چه آن هايی که ســنتی برخورد می کنند، بر نقش اخلاقي و 
الگويی معلم تأکيد می کنند، چون رفتارهای معلم در واقع توسط 
دانش آموزان و به نحو فعال، به طور مداوم تجزيه و تحليل می شود 
و ارزش های پشت اين رفتارها شناسايی می شوند يا به تعبير من 
شهود می شوند. هيچ شکی نداشته باشيد كه دانش آموزان مدام 
اين رفتارهــا را تحليل می کنند و ارزش هايی را که در پسِ اين 

رفتارها وجود دارد، می شناسند.
من خيلی طرفدار اين هســتم که بــرای ارتقای درک و فهم 
بچه ها، در کلاس درس گفت وگوهای اخلاقی شــعله ور شوند و 
پا بگيرند. اين گفت وگوهای اخلاقی، اگر با مديريت درست انجام 
شــوند، يعنی معلم بتواند اين را مديريت کند و به جمع بندی 
برســاند و بچه ها را تحريک کند که تحت تأثير اين جمع بندی 

اقدام هم بکنند، خوب است.

é در فعاليت های مربوط به پرورشی و فرهنگی مدرسه كه 
خارج از كلاس درس هســتند و مربيان انجام می  دهند، 
مانند اردوها، جشنواره ها و انواع مسابقات علمی و مراسم 
صبحگاهی، مشارکت بچه ها چگونه است؟ اینجا چگونه 
می توان به  طور مستقیم و غیرمستقیم زمینه این تربیت 

اخلاقی را فراهم کرد؟
 اتفاقاً اينجا موقعيت بسيار مناسبی است که در اين قضيه 
وارد شويم. يکی از اصول مهم اخلاقی همکاری و تعاون است که 
در آيات و روايت ما خيلی بر آن تأکيد شده است: »تعاونوا علي البر 
والتقوي«. من فکر می کنم اين يک آية کاملًا صريح اســت که 
مشخص کرده است ارزش تعاون و همکاری يك ارزش اخلاقی 

است و روحية مشارکت و همکاری روحية اخلاقی است. بنابراين، 
ما می توانيم فضای مدرسه را، جو مدرسه را و اتمسفر مدرسه را 
يك اتمسفر مشارکتی مديريت کنيم. اين كار را مربی امور تربيتی 
می تواند انجام دهد. نکتة بعدی اين اســت که ما در فعاليت های 
تربيتی يك چيزی داريم به نام باشگاه ها و گروه های دانش آموزی 
يا انجمن ها. چه اشکالی دارد ما انجمنی داشته باشيم به نام انجمن 
خدمات اجتماعی. انجمــن خدمات اجتماعی می تواند انجمنی 
باشــد که اعضاي آن گروهی از دانش آموزان باشــند که دوست 
دارند کارهای اجتماعی انجام بدهند. فرض کنيد کمک هايی را 
جمع آوری کنند. مثلًا اتفاقی افتاده اســت و چند نفر از پيرهای 
جامعة محلی به كمك هايي احتياج دارند. هيچ اشکالی ندارد که 
مربی تربيتی يا مدير مدرسه اين انجمن را فعال کند و اين خدمات 
را برساند. اين ها به اين خاطر هستند که بچه های ما عمل اخلاقی 
را تجربه کنند. بنابراين، ما مي توانيم اين گونه تشکيلات را هم داير 

کنيم.

   
 


